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به درد سرش نمی ارزد

یک فنجان چای داغ، یکی، دوتا خرمای رطب،  �
چند گردوی تازه و کتابی در دســت، تکیه داده بر 
کنج مبل راحتی. برای من که تصویر شیرینی است 

اما چقدر این تصویر به حقیقت نزدیک است؟
برای بیشتر ما زندگی روزانه تصویری متفاوت 
دارد. صبح کله ســحر از خواب بیدار می شویم، 
لقمه نانی را جویده و نجویده، لباس می پوشــیم 
و به ســرعت از خانه بیــرون می زنیم تا خودمان 
را به وســیله ای که ما را به محل کارمان می برد 
برســانیم. در ازدحام جمعیت، لابه لای مردمی 
دیگر فشــرده می شــویم. به هر سختی ای خود 
را به محل کار می رســانیم و مشغول می شویم. 
عصر هم همین مسیر را خسته و بی رمق به خانه 
برمی گردیم. روی همان مبل که اول ماجرا گفتم 
یا روی زمین ولو می شــویم و با کنترلی در دست 
شــبکه های تلویزیون را از اول تــا آخر و از آخر 
تا اول می رویــم و بازمی گردیم. این تصویر با آن 
تصویر خیال انگیز اول متفاوت اســت اما واقعی 
اســت. این حرف را هزاربار شنیده و گفته ایم که 
امروز جامعــه ای داریم که از جامعه ۴۰ ســال 
پیش باسوادتر است ولی کتاب نمی خواند. مدام 
گفته ایم که تیراژ کتاب پایین آمده، سرانه مطالعه 
ســیر نزولی دارد و از این جور حرف ها که از بس 

تکرار شده دیگر کسی به آن اهمیت نمی دهد.
آنچــه در بالا از رفتــار هرروز مردمــی که با 
عجله به ســر کار می روند و عصر خسته و گاهی 
کلافه به خانه برمی گردند گفته شد نه تنها تصویر 
عمومی مردمان ما که تصویر بسیاری از شهرهای 
بزرگ دنیاست. پس تفاوت در کجاست که سرانه 
مطالعــه در آنجا روزبه روز بالا می رود و در اینجا 
پایین؟ آنها از گوشت و استخوانی دیگرند و باتری 
مخصوص دارند، ما از گوشت و استخوانی دیگر؟ 
یکی از تصاویر مستند مردم آنجا که احتمالا بسیار 
دیده ایم، مطالعه در حرکت است؛ مردمی که به 
سر کار می روند یا به خانه بازمی گردند در مترو و 
اتوبوس مشــغول مطالعه اند. این تصویر مرسوم 
برای آنها، حتی بــرای مطالعه کنندگان حرفه ای 
ما در شــهرهایمان غریبه اســت. اصلا چند نفر 
را در متــرو و اتوبوس های خودمــان دیده اید که 
مشغول مطالعه باشند؟ این قطع های پالتویی و 
مترویی که برای مطالعه کردن در آن سوی جهان 
ســاخته اند برای این است که حداقل دو تا چهار 
ســاعت از وقت مردم در رفت وآمدهای اجباری 
هرروز می گذرد و این زمانی طولانی است که آنها 
برایش فرصت مطالعه ساخته اند و ما ... و اما ما 
اگر هم بخواهیــم بخوانیم نمی توانیم. نه به این 
خاطر که در اتوبوس یا مترو همچون جعبه خرما 
به هــم فشــرده ایم، حتی آنهایی کــه بر صندلی 
نشســته اند نمی توانند چیزی بخوانند. می دانید 
چرا؟ اگر امتحان کرده باشید قطعا به یک جواب 
می رســید. ســردرد! کافی اســت چنددقیقه به 
صفحه کتاب خیره شوید و چند پاراگراف بخوانید 
تا به سردرد دچار شــوید. بهترین کتاب های دنیا 
را هــم که در دســت بگیرید فرقــی نمی کند. به 
دلایل مختلفی ممکن است ســرانه مطالعه در 
شــهرهای بزرگ جهان بالا برود. دلایل سنتی آن 
را که ما هم داریم ولی در ســرعت گرفتن زندگی، 
آنها راه حل هایی یافته اند که برای ما، به کارگیری 
آنها مقدور نیست. تمام روزنامه های امروز ما غیر 
از دوتا که بر همان ســیاق ســنتی در قطع بزرگ 
منتشر می شــوند، اندازه مترویی دارند. این یعنی 
اندازه ای برای خوانده شــدن در مترو و اتوبوس. 
خوانده شــدن در حرکت. کتاب ها هم همین طور. 
ولــی برای ما قطع مترویی نتیجه اش خواندن در 
حرکت نیست. سردرد می گیریم. اما چرا سردرد؟

خط فارســی- عربی از حروف به هم پیوســته 
تشکیل شــده و روی یک کرســی نوشته می شود 
به گونه ای کــه حروف در دوطرف کرســی به بالا 
و پایین می رود. درحالی که خــط لاتین در بین دو 
کرســی محدود می شــود. به غیــر از این، حروف 
لاتین هرکــدام در یــک کادر چهارگــوش مربع- 
مســتطیل با ابعادی تقریبا یکســان، محدود شده 
اســت، درحالی که حــروف فارســی ـ عربی هیچ 
کادر مشــخص و تعریف شــده ای ندارند. وقتی ما 
بــه حروف و کلمات نگاه می کنیم، چشــم ما غیر 
از فضای مشــکی حروف، فضای بیــن آنها را هم 
می بیند که به آن فضای منفی گفته می شــود. به 
عبارتی چشــم ما هم فضای مثبت (نوشته ها) و 
هم فضــای منفی را می خوانــد. در حروف لاتین 
هردو فضای مثبــت و منفی، فرمی ســاده دارند 
که تشــخیصش را برای چشم آسان می کند. ولی 
در نگارش ما این دو فضا بســیار معوج هستند و 
در نتیجه چشــم برای خواندن باید تلاش بســیار 
بیشــتری کند، که حاصلش خســتگی ســریع تر و 
ســردرد در زمان حرکت است. آن قطع پالتویی و 
مترویی در شــهرهای دیگر اگر برای چهارساعت 
آنها مفید باشد، برای ما نتیجه اش مطالعه بیشتر 
نشــده، چراکه خواندن در حرکت برای ما میســر 
نیســت. نه که چیزی برای خواندن نداشته باشیم 
که اگر هم داشــتیم که حتما داریم به درد سرش 

نمی ارزد.

چسب و قیچى

گرامیداشت انتظامی در خانه هنرمندان
«آقای بازیگر» به تجلیلش نیامد

شرق: با برگزاری گرامیداشتی  �
انتظامی در خانه  برای عزت االله 
هنرمنــدان، از ســردیس «آقای 
بازیگــر» بــا حضــور جمعــی 
و  خبرنــگاران  هنرمنــدان،  از 

علاقه منــدان اســتاد رونمایی شــد. در نشســتی که 
چهارشنبه شــب با عنوان «شــبی با اســتاد عزت االله 
انتظامی» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار 
شــد، ســردیس بازیگر پیش کسوت ســینمای ایران 

رونمایی شد. 
در این مراسم که اســتاد انتظامی در بخش هایی 
از آن به دلیل کســالت نتوانست در سالن حاضر شود، 
علاقه مندان و دوســتانش ضمن بیان سخنانی درباره 
تأثیــر او بر هنر بازیگری در ســینمای ایران، همچنین 
برای او که دهه هشــتم عمــرش را می گذراند آرزوی 

سلامتی کردند. 
در ابتدای مراســم «ایــرج راد»، مدیرعامل خانه 
تئاتر ایران و از میهمانان مراســم، در وصف این بازیگر 
پیش کســوت گفت: «عــزت االله انتظامــی در دوران 
کاری اش هرگز نقشــی را به خاطر پول، اســتیصال  یا 
فرمــان دیگران نپذیرفت و نقش هایی را که برگزید به 

بهترین وجه ارائه کرد».
این پیش کســوت تئاتر همچنین به شوق انتظامی 
برای آموختن اشــاره و تصریح کــرد: «آقای انتظامی 
با تمام توانمندی ای که داشــت همیشه فکر می کرد 
شــاگرد اســت؛ ازاین رو حضورش در تئاتر و ســینما 
همیشــه تأثیرگذار بوده اســت».  در ادامه این مراسم 
«خسرو ســینایی»، کارگردان ســینما، نیز در سخنانی 
گفت: «من متأســفم که نزدیک به ۵۰ ســال سعادت 
این را نداشتم که با اســتاد عزت االله انتظامی کار کنم 
و همیشــه او را از دور تحسین می کردم. زمانی در یک 
مصاحبه مطبوعاتــی گفتم ســینما و تئاتر دیگر یک 
حرفه نیســتند بلکه یک نوع زندگی هســتند و امروز 
می گویم عزت االله انتظامی سال های ســال هنرمندانه 
زندگی کرد و با این کار به هنر کشــور ما غنا بخشید». 
«خسرو ســینایی» همچنین گفت: «اســتاد انتظامی 
چنان زندگی ای داشته که زندگی همه ما و یک کشور 

را پربار کرده است».
 در این مراســم که دهمین نشســت از مجموعه 
«شب های ایرانشهر» بود، مسعود کیمیایی، ایرج راد، 
محمد ساربان، خسرو سینایی، مجید انتظامی، محمد 
ســریر، مجید سرسنگی، علی رضا اســانلو و... حضور 
داشتند و از سردیس برنزی آقای بازیگر رونمایی شد. 
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بهناز شــیربانی: چنددقیقه ای پیش از مراســم درهای 
تالار ایوان شــمس روی میهمانان چهاردهمین مسابقه 
مطبوعاتــی انجمــن منتقــدان و نویســندگان تئاتر باز 
می شــود. صحنه برای برگزاری مراسم آماده است، چند 
صندلی لهستانی و آلات موسیقی که اطراف آنها چیده 
شده است و تریبونی به رسم معمول برای صحبت های 
مجــری و برخی میهمانان. در ردیــف اول اما حضور دو 
چهــره ســال های دور تئاتر ایران بیــش از هرچیز توجه 
میهمانان را جلب می کرد؛ چهره هایی که پیش از حضور 
در سینما، روی صحنه تئاتر هنرنمایی می کردند و بعدها 
در عرصه ســینما نیز خوش درخشــیدند و سال هاست 
کــه از محبوبیتشــان نزد مردم کم  نشــده اســت؛ ناصر 
ملک مطیعی یکی از میهمانان ویژه این مراسم بود و در 
سویی دیگر مردی که سال ها در عرصه تئاتر نگاه بسیاری 
را به هنرنمایی اش خیره کرد و شــیرینی بیان و کلامش 
هــر ایرانی را مجــذوب خود می کرد. بــا وجود کهولت 
ســن هنوز هم نصرت االله وحدت به همــان اندازه برای 

مردمش خواستنی است که در این مراسم تشویق شد. 
فرزاد حســنی، مجری مراســم، بخش تقدیری های 
جشــن را با یاد و خاطره زنده یاد علی سبحانی آغاز کرد 
و از همســرش مریم فشــندی برای دریافت لوح یادبود 
خواســت تا روی صحنه حاضر شــود. امــا بخش دیگر 
مراسم به تقدیر از سیدفرید قاسمی (پژوهشگر باسابقه 
عرصه مطبوعات و مطبوعات تئاتری) اختصاص داشت. 
مســعود رایگان، هنرمندی بود که بــرای اهدای جایزه 

او روی صحنه حاضر شــد. رایگان در ادامه از سیدفرید 
قاسمی که اتفاقا همشــهری او نیز بود خواست تا روی 
صحنه بیاید. قاسمی نیز بعد از دریافت جایزه گفت: «تا 
به امــروز در مجالس مختلفی حضور داشــته و جوایز 
زیــادی گرفته ام اما جشــنی که آقایــان ملک مطیعی و 
وحدت در آن حضور دارند این جایزه را برای من خاص تر 
می کند. بهترین روز عمرم اســت و امیدوارم ســایه این 

هنرمندان بر سر ما باشد».
رامتین شــهبازی نیز منتقد برگزیده انجمن شــناخته 
شد. رامبد جوان نیز به عنوان هنرمندی که در برنامه اش، 
«خندوانه»، به تئاتر اهمیت می دهد و شــیوه اســتند آپ 
کمدی را حفظ کرده اســت توسط هادی ساعی تجلیل 

شد.  
در ادامه مراســم، کتایــون ریاحی، بازیگر ســینما و 
تلویزیون، جایــزه برترین برنامه رادیویی ســال ۹۳ را به 
مارال دوستی، ســردبیر برنامه رادیویی «پرانتز باز»، اهدا 

کرد. 
علیرضــا قربانــی نیز از بابــک چمــن آرا، مدیر مرکز 
موســیقی بتهوون، برای فعالیت های این مرکز در انتشار 
فیلم- تئاتر آثار به صحنه رفته در سال ۹۳، قدردانی کرد. 

حمید امجد نیز از گروه «یاس تمام»، به سرپرســتی 
زهــرا صبری، به عنوان بهترین گروه تئاتری در ســال ۹۳ 
تقدیر کرد. در بخش های انتهایی مراســم، فرزاد حسنی 
از نصــرت وحــدت و محمد ســریر دعوت کــرد تا روی 
صحنه حاضر شــوند. نصرت االله وحدت پس از تشویق 

زیــاد حاضــران گفت: «خوشــحالم در حضور شــما و 
استادان خوبم، کلمه تئاتر را شنیدم. قبل از اینکه بسیاری 
از هنرمندان حاضر در ســالن به دنیــا بیایند یا خودم به 
دنیا بیایم، روی صحنــه تئاتر بودم. (با خنده) هرکدام از 
تئاترهای ما هشت تا ۹ ماه روی صحنه بودند و من روزی 
دو سانس و گاهی سه سانس، بازی می کردم و امیدوارم 
باز هم بتوانم در تئاتر حضور داشــته باشــم تا به مردم 

بگویم من هنوز هم وحدت هستم».
در ادامه مراسم، نمایش های «صدای آهسته برف»، 
به کارگردانی جابر رمضانی، «هم هوایی»، به کارگردانی 
افسانه ماهیان و «و آنک انســان»، به کارگردانی محمد 
رضایی راد به ترتیب به عنوان آثار سوم، دوم و اول از سوی 

انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر معرفی شدند. 
مریم قهرمانی زاده، عنوان بهترین عکاس را کســب 
کرد. در بخش مقالــه و همچنین ترجمه مجید کیانیان 
جایــزه انجمن را دریافت کرد. در بخش گفت وگو فرزانه 
ابراهیم زاده برای گفت وگو با محمد چرمشــیر شایســته 
دریافت جایزه شــد. او در صحبت هایش پس از دریافت 
جایزه ضمن تشــکر از هیأت داوران، از اینکه این جایزه را 
بــرای گفت وگو با محمد چرمشــیر دریافت می کند ابراز 
خوشحالی کرد و گفت وگو را ماحصل تجربه ای دونفره با 
فرد گفت وگوکننده دانست و تأکید کرد که چرمشیر به او 
یاد داده که چطور کلمات را وزن کند. مجید لشگری نیز 
جایزه بهترین پژوهش سال را دریافت کرد و هیأت داوران 
چهاردهمیــن مســابقه مطبوعاتی انجمــن منتقدان و 

نویســندگان تئاتر در بخش های گزارش، یادداشت و نقد 
برگزیده ای نداشــت. پایان بخش مراسم اما حضور ناصر 
ملک مطیعی روی صحنه برای نکوداشت فرهاد آییش 
بــود. ملک مطیعــی در صحبت هایش گفــت: «خدا را 
شــکر می کنم و قدر این لحظات را خوب می دانم. بعد 
از این همه ســال که من دور از معشوقم (سینما) بودم، 
امشــب برای من افتخارآمیز شروع شد. تشکر می کنم از 
کســانی که این شب را ساختند. امشــب درباره سینما و 
گذشــته صحبت نمی کنم، به هرحال سال هاست که در 
تاریکی نشســته بودم و به روشنایی نگاه می کردم. بارها 
با پرواز ســیمرغ ها در عالم خیال، پرواز کردم. خوشحالم 
امروز در خدمتتان هســتم و اگر ما در این سینما سهمی 
داریم باعث افتخار است. به هرحال اگر هم گله ای دارم 
از سینماســت. به قول معروف: «این همه رســوا تو مرا 
خواســتی... حال که رسوا شــده ام می روی». به هرحال 
دیگر فرصتی نیست خیلی دلم می خواست یادگار بهتری 
از خودم در این ســینما به جا می گذاشتم... ولی نشد. اما 
امشب شب آییش و شب فرهاد است. چقدر آیین تجلیل 
و بزرگداشــت قشنگ است و کار شایسته خانه تئاتر قابل 
تحســین است و افتخار می کنم که از فرهاد آییش تقدیر 

می کنم».
فرهــاد آییش نیز که جایــزه اش را از دســتان ناصر 
ملک مطیعی گرفت، از اینکه این افتخار را داشــته است 
تا از دســتان کســی جایزه اش را بگیرد که همیشه او را 

ستایش می کند خوشحال است. 

از کنایه به جریان نقد در تئاتر  ایران تا یادی از هنرمندان غربت نشین

وحدت و ملک مطیعی ستارگان جشن منتقدان تئاتر

�از حرفــه خودتــان ناامیــد  هستید؟ ادامه از صفحه 12
ابدا. ناامید از مجریان شــهرم. من عاشق حرفه خودم 

هستم و در ایران و اسپانیا کار می کنم. 
طوری صحبــت می کنید که به نظر می رســد هیچ  �

راهکاری وجود ندارد. 
فکر می کنید دارد؟ 

دوست دارم داشته باشد.  �
همه معماران را جمع کنید؛ بگویید بحث کنند. چه کار 
می شود کرد؟ شهر را می فروشند تا آسمان خراش بسازند. 
تیغه پنج ســانتی می رود و یواش یواش تیغه سه سانتی 
جایش می آید. اتاق شــما با اتاق همســایه یک تیغه سه 
سانتی فاصله دارد که تق کنید صدایش در اتاق همسایه 
رفته اســت. اسکلت ساختمان در برابر زلزله مقاوم است 
اما بین این ســتون ها تیغه ده ســانتی می ســازند که به 

هیچ جا بند نیســت. یک شوک بیاید همه تیغه ها به زمین 
می ریزد. کدام بســازبفروش این جزئیات کوچک را رعایت 
می کند؟ یک مربع چهار متر با ارتفاع سه متر، پر می شود 
از دیوار و پنجره که اگر هل دهید، می ریزد. اگر زلزله بیاید 
ممکن اســت ســاختمان کُلَپس نکند و نریزد پایین ولی 
تیغه ها به دلیل اینکه اســتانداردهای زلزله رعایت نشده 

می ریزند و همین تیغه هاست که آدم ها را می کشد. 
به فارغ التحصیل های آینده امیدوار هستید که بازار  �

را به دست گیرند؟ 
به کســی که از دانشــگاه بیرون می آید و ورقه اجازه 
امرار معاش دارد؟ آن روز هم نجات پیدا نمی کنیم. کسی 
که تازه فارغ التحصیل می شــود اصلا نباید اجازه طراحی 

معمارى آشفته تهران
داشته باشــد. باید برود دفاتر مهندسی و چهار، پنج سال 
کار کنــد و تجربه بیاموزد. چنین قانونی وجود دارد؟ همه 
کسانی که از دانشکده بیرون می آیند در یک سطح نیستند. 
یکی نمــره ۱۰ گرفته و یکی نمره ۲۰. اما همه اینها بیرون 
دانشگاه یکسان هســتند. دوغ و دوشاب یکی است. همه 
ورقه دارند و اجازه کار از نظام مهندسی و نقشه می کشند 
و عده ای هم هســتند که امضا به آنها می فروشــند. این 
سیستم است که ناامید کننده اســت. امضافروشی را باید 
بردارند، هرکســی را باید براساس مقام معماری اش نمره 

دهند. 
فضای نقد معماری را چگونه می بینید؟  �

در یک کشور وقتی ســاختمانی ساخته می شود، پای 
آن اسم آن معمار را می نویسند. وقتی به مردم بها دادی 
نقادی شروع می شود. شما مثلا ساختمان اپرای سیدنی را 
نگاه کنید. منبع درآمد کشور است چون مردم می خواهند 
ببینند درون آن چطوری اســت. بنا، سرمایه است و مال 
مردم و مملکت اســت. نه اینکه ساختمانی بسازیم که 
بعد از شش سال تخریب شود. چرا ما یک خیابان نداریم 
که بگوییم مال فلان دوره است؟ چرا در کشورهای دیگر 
دارند؟ برای اینکه آن را حفظ  می کنند. معماری نقد شد 
و مرتب هم می شــود. ولی تا کسی نفهمد این بنا را چه 
کسی ســاخته، چه چیز قرار است نقد شــود؟ نقدِ کلی 
می کنند. با نقدکردن آگاهی می دهید. آن کســی که آگاه 
شده توان تغییر شرایط را دارد؟ باز برمی گردیم به مجریان 

قانون. 
در پایان کمی از چالش های خود در رابطه با طرح  �

مجلس شــورای اسلامی بگویید. چطور شروع شد و 
چگونه به این نتیجه ای که هست، رسید؟ 

آن موقع که ما مجلس را طراحی کردیم نقشــه ها 
به شــهرداری نرفت. چون پروژه مال دولت بود. البته 
محاســبات ما در وزارت مســکن به تصویب نرســید و 
گفتند نمی توانیم وارد چنین پروژه ســنگینی شویم. ۷۵ 
متر دهنه خرپاهای مجلس بود و اگر خراب می شــد با 
حقوقی که می گرفتند، تماما ضرر بود. رفتیم پیش وزیر 
محترم مسکن دکتر آخوندی که فکر می کنم بزرگ ترین 
خدمت را ایشــان به معماران و مهندسان ایرانی کرده 

است. تأییدیه را از او گرفتیم و کار شروع شد. 
برای طراحی مجلس به چه چیز هایی فکر کردید؟  �

اولا طرح مجلس شــورای اســلامی در ســال ۵۵ 

طراحی شــد و یــک کار گروهی بــوده، یعنی در عصر 
مدرنیته طراحی شــده اســت. این نکته مهمی است. 
همه کشورها را گشتند تا ببینند ساختمانی شبیه به این 
هست و پیدا نکردند. فلسفه قوی ای پشت طرح است. 
یک ساختمان بلند ۱۰، ۱۲ طبقه دارید و یک ساختمان 
کوتاه و ۹۰ متر بین دو ســاختمان فاصله اســت. چه 
بنایی می خواهید بسازید که پنجره های ساختمان ها را 
بی نور نکند و ساختمان تشریفات هم خراب نشود؟ چه 
حجمــی بگذارید که فضای این معماری را به هم نزند 
جز همین طرحی که هست؟ هرچه از طرف ساختمان 
نمایندگان دور می شــوید ارتفاع بالا می رود و برعکس 
طرف ساختمان کوتاه شــیب کمتر است. در زمین هر 
چه از ساختمان دور می شــوید، پلان بازتر می شود. از 
آنجایــی که معتقدم فضای اطــراف بنا جزء معماری 
اســت، تلاش کردیم بــه فضای بهارســتان لطمه ای 
نخورد. آنجا مســجد سپهسالار و مجلس شورای ملی 
را داشــتیم و نباید چیزی درســت می کردیم که این دو 
بنای تاریخی را از بین ببرد. موقعی که این طرح را برای 
تصویب بردیم، رد شد. طرح را به مسابقه گذاشتند. در 
مســابقه ســه نفر رتبه اول گرفتند که یکی من بودم و 
عاقبت تصویب شــد. از معماری یزد و دوران صفویه 
الگوهایی در آن هست. رأس ساختمان مجلس بیشتر 
از میدان آزادی اســت ولی شما اصلا حس نمی کنید 
برای اینکه باانظباط بالا رفته است. در میدان بهارستان 
نماد و حجم عجیب وغریبی نمی بینید تا فضای سنتی 

اطراف حفظ شود. 
به وقایع تاریخی این سایت فکر کردید؟  �

از لحــاظ تاریخی مهم بود مجلس آنجا ســاخته 
شــود. اگر  در اراضی عباس آباد می رفت یک گسست 
تاریخــی بود. ما در زمانی مجلس داشــتیم که خیلی 
از کشورها نداشــتند. در مجلس شورای ملی مدرسه 
داشــتیم. این را رهــا کنیم بریم در جایی ناشــناخته و 
بی هویت مجلس بســازیم؟ هم در دوره قبل و هم در 
این دوره تصمیم درســتی گرفته شد. میدان بهارستان 

تاریخ است. فضای مدنی مملکت است. 
و دغدغه این روزهای شــما چیســت؟ پروژه  �

تازه ای در دست کار دارید؟ 
کســانی هســتند که هر طرحی را می کشــند. اما 
مــن کارفرمایم را خــودم انتخاب می کنــم. اخیرا یک 
بیمارســتان چشم پزشــکی بــرای بخــش خصوصی 
طراحی کرده ام. پروژه خوبی شــده و در حال ســاخت 

است، در خیابان نیایش نزدیک پمپ گاز.

ســحر آزاد: قرارداد بازی مریل اســتریپ در نقش یک نقاش ایرانی لغو شد. 
قراردادی که براســاس آن کمپانی فاکس در نظر داشت فیلم زندگی مکرمه 
قنبری را با بازی مریل استریپ مقابل دوربین ببرد، به دلیل طولانی شدن زمان 

لغو شد. 
حدود ۱۰ ســال قبل خبری مبنی بر بازی مریل استریپ در نقش یک نقاش 
ایرانی در خبرگزاری ها منتشــر شــد و این بازیگر که تاکنون چندین دوره جایزه 
اسکار را از آن خود کرده است، بازی در نقش مکرمه قنبری را پذیرفت. مکرمه 
قنبری، یکی از نقاشــان خودآموخته است که آثارش نه تنها در ایران بلکه در 
بســیاری از کشورهای دیگر هم به نمایش گذاشته شــده و به واسطه یکی از 
نمایشــگاه هایش در لس آنجلس آمریکا، کمپانی فاکس برای ساخت زندگی 
این نقاش ترغیب شــد و امتیاز ســاخت فیلم از زندگی او را خریداری کرد. در 
آن زمان علی بلبلی، فرزند قنبری، ضمن تأیید پذیرفتن نقش مادرش از سوی 
مریل اســتریپ به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته بود: «داستان زندگی مادر 
جمع آوری شــده و یکی از هنرمندان مطرح هالیوود در حال نوشــتن سناریو 
است. این فیلم قرار اســت به کارگردانی اسی نیک نژاد، هنرمند ایرانی الاصل، 
ســاخته شود. مســئولان کمپانی تمایل دارند در صورت صدور مجوز از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، فیلم برداری را در روســتای دریکنده آغاز 
کنند. در غیراین صورت آنها مجبورند فیلم را با بازسازی صحنه ها در هالیوود 
بســازند». در این مدت جزئیات بیشتری در مورد ساخت این فیلم منتشر نشد 
تا اینکه ۲۸ مرداد برخی از سایت های خبری به همکاری احتمالی گیبسون با 
استریپ در فیلم مکرمه قنبری اشاره کردند: «یک شرکت هالیوودی قرار است 
فیلمی درباره بانوی نقاش ایران، مکرمه قنبری، بســازد که احتمالا کارگردانی 
آن را مل گیبســون برعهده دارد و مریل استریپ هم در نقش ننه مکرمه بازی 

خواهد کرد».
بااین حــال علی بلبلی که در این مــدت مدیریت خانه موزه مکرمه قنبری 

در روستای دریکنده و دیگر امور مربوط به مادرش را برعهده داشت، در مورد 
صحت این خبر به «شرق» گفت: «از این موضوع اطلاعی ندارم و اگر هم این 
مســئله درست باشد، از طریق ما انجام نشده است. البته درست آن است که 
اگر کســی بخواهد فیلمی در مورد مادرم بسازد، به سراغ ما بیاید و تا به حال 
هم این گونه بوده اســت». او همچنین در مورد ساخت فیلم زندگی قنبری از 
سوی کمپانی فاکس عنوان کرد: «زمانی که نمایشگاهی از نقاشی های مادرم 
در گالری سیحون، واقع در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد، نمایندگانی از 
کمپانی فاکس به دیدن نمایشــگاه آمده و پیشــنهاد ساخت فیلمی را مطرح 
کرده بودند که معصومه ســیحون نیز این موضوع را به ما اطلاع داد». بلبلی 

افزود: «صحبت هایی میان ما و این کمپانــی صورت گرفت و حتی قراردادی 
منعقد شــد. آنها در مورد زندگی مادرم تحقیق کردند و فیلم نامه ای از سوی 
یک خانم انگلیســی نوشته شد. قرار بود فیلم برداری ها در ایران و اروپا انجام 
شــود و آنها برای ســاخت فیلم در ایران باید مجوز وزارت ارشــاد را دریافت 
می کردند اما درخواســت آنها در وزارت ارشاد بدون دریافت پاسخ باقی مانده 
بود و متأســفانه وقتی زمان از دست برود، فرصت ها هم از دست می رود چرا 
که بازیگرانی مانند مریل استریپ مشغله زیادی دارند». بلبلی درباره وضعیت 
فعلی این فیلم اظهار کرد: «بعد از پنج ســال از بســتن قرارداد، مشورت هایی 
کردم و به دنبال آن در نامه ای به مسئولان کمپانی فاکس خواستار هماهنگی 

در این زمینه شدم. در نهایت هم قرارداد لغو شد».
مکرمه قنبری در ســال ۱۳۰۷ در روســتای دریکنده مازندران به دنیا آمد. 
او تا ۶۷ ســالگی به عنوان نقاش شــناخته نمی شد. او گاو محبوبی داشت که 
بــرای چراندن آن مجبور بود روزانه مســافت طولانی ای را بپیماید اما پس از 
چندی مکرمه بیمار شد و فرزندانش که نگران سلامتی مادر بودند بدون اطلاع 
قبلی او حیوان را فروختند. پس از آن قنبری بســیار غمگین شــد و برای غلبه 
بر احساســاتش به نقاشــی روی آورد و در اولین اثرش گاوی را با گل و خاک 
روی سنگ نقاشی کرد. سپس تمام دیوارهای خانه، درها، کدوهای حلوایی و 
هرآنچه را که می توانســت نقاشی کرد. یکی از پسرهایش برایش رنگ و کاغذ 
خرید و با اینکه او قادر به خواندن و نوشتن نبود، بدون هیچ آموزش رسمی ای 
نقاشــی را ادامه داد. نخســتین نمایشــگاه مکرمه در ســال ۱۳۷۴ در گالری 
سیحون برپا شد. در سال ۱۳۸۴ نیز نمایشگاهی از آثارش در لس آنجلس برپا 
شــد. قنبری در سال ۲۰۰۱ میلادی برای برپایی نمایشگاهی از آثارش به سوئد 
رفت و همان ســال به عنوان زن سال سوئد برگزیده شد. کارشناسان هنر اروپا 
آثار قنبری را با نقاشی های شاگال مقایســه می کنند. مکرمه قنبری دوم آبان 

۱۳۸۴ از دنیا رفت. 

به دنبال لغو قرارداد ساخت فیلم مکرمه قنبری
مریل استریپ کنار رفت

 مهرداد احمدى شیخانى

لغو کنسرت شجریان در ترکیه
شرق: کنسرت محمدرضا شــجریان که قرار بود  �

چهارم ســپتامبر (۱۳شــهریور) در اســتانبول ترکیه 
برگزار شــود، بــدون اعلام دلیل لغو شــد. ســایت 
دل آواز، وابســته بــه ایــن خواننده، در مــورد دلایل 
لغو این کنســرت نوشــته اســت: «بدین وســیله به 
اطلاع می رساند، متأســفانه امکان اجرای «کنسرت 
محمدرضا شــجریان و گروه شــهناز» در اســتانبول 
بــه دلایل فورس ماژور در تاریخ معین فراهم نشــده 
اســت. به همین دلیل تیم برگزاری کنسرت با سپاس 
بســیار از شما عزیزان بر آن شد تا اجرای این کنسرت 
را به تاریخ دیگری موکــول کند. ازهمین رو با پوزش 
از کلیــه عزیزانی که اقدام به تهیــه بلیت نموده اند 
تقاضا می شود از طریق فرم تماس موجود در سایت

دل آواز اطلاعات خود را برای ما ارسال کنند».
در ادامــه این متن آمده اســت: «به دلیل حجم 
بالای بلیت ها این بازپرداخــت به صورت مرحله ای 
برای عزیــزان واریز خواهد شــد. همچنین از طریق 
رســانه های رســمی شــرکت دل آواز و محمدرضا 
شــجریان به زودی تاریخ جدید اجرای این برنامه به 

اطلاع خواهد رسید».

خبر سازان


